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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید(  فقه العروة الوثق       1402/ 11/ 02 ؛نهمو شصت ۀجلس

 وپاسخ پرسش

  است مقدم قاض   حکم گفتید   بحث فقه که در  -1
 
 داشته خب   قانون و  مجتهد  فتوای از  کسی  اگر  قطعا

 در بحث عقار 
ً
حدیث  مفاد  طبق  باید  اینجا  و  پذیرد  نمی مرد   ولی کند   رجوع دادگاه به زن ،باشد، مثلا

عمل کرد، اینجا باید به مرجع تقلید رجوع کرد یا به قاض  مأذون یا  و افقه اعدل حکم  به ابن حنظله

  شخص حاکم یا...؟

 سیستم  در   ببینید پاسخ:  
 
دو   می  رخ  دعوای    نبود وقت    متمرکز   سیستم  های گذشته که اصطلاحا  داد، 

رفتند. بعد هم بحتی بود که اگر در نزد او می  و   کردند   می  انتخاب  را   عالمی  پرونده  طرف  سه  یا   طرف

 با   الن  شوم. اما نمی  معطل  دیگر   من  گذشته  دورانش  چون  حال   که  کنند   کار   چه  انتخاب اختلاف دارند 

 به  کنند یا اگر   حل  خودشان  در خانۀ  یا   دارند   دعوا   افراد   اگر   یعت    های متمرکز مواجه هستیمسیستم

تصمیممی  مراجعه  دادگاه دادگاه  دیگر  به    کنند،  و  نیست  طرفی    دست  به  قاض   تعیی    د حت   میگب 

  ابن   روایت  بحث  آنها باید متابعت بکنند. اوندادگاه هرچه حکم کند ،    اگر   دست دادگاه است. حال 

آن  روایات  یا   حنظله داریم،    انتخاب  به  راجع  که  مشابه  سیستمقضات  برای  الن آنها  متمرکز  های 

 زن کردند خانم می   نیست. دوستمان که سوال 
ً
  خانم   نفع  به  دادگاه  شنیده   بابا   گوید برویم دادگاه، مثلا

و   حکم اما   قرار   عقار   از   ارث  میکند  فلانمی  ین سایر   میدهد.  نزد  ما  می  گویند  خبمجتهد    تو   رویم. 

ها   این  دیگر   الن  هایسیستم    شود می  شکایت  الن  نیست  چب  
 

 حکم  قاض    هرچه  حال   شهمی  و رسیدگ

برای سیستم  سوال  این  کند. می باید   دوستمان  متمرکز است که    توافق   های گذشتۀ غب  
 
اتفاقا کنند. 

ما  فقهای  را  آن  و   ناقص  طور   به  بحث  عبور   چون  دارند  اجازه دهید  نیست  ما  مایل محل  اگر  کنم. 

  های در فقه القضا ببینند. خانم، بحث یا  آقا  بودید 

  مفت   تعیی    در  دارد  اختیار  مکلف فرمودند:  11 مسئله در  حکیم و  خوی   آقای -2
 
  ابتدءا

 
نه استدامتا

 و نگفتند تخیب  ابتداءا و استدامة؟  اند تخیب  سؤال این است که چرا آقایان گفته
 
 ابتداءا

باید از    انسان  اند و مساوی  مجتهد   دوتا   پاسخ: جواب روشن است. تخیب  ابتدای  بحثت  در آن نیست. 

   چرا   اما   کند.   تقلید   یکی از آنها 
 
   دلیل که  به همی     نه؟ خب  استدامتا

ً
  نوع   دو نفرشان به  هر   بود؛ مثلا

مجتهد  تواند به کنیم که میتقلید کرد بعد شک می سال دو  سال یا  کرد، یک  انتخاب اگر  که  کردند   قبول

؟ دوران امر   در   تخیب    و   تعیی     بی     طریق است و در دروان  در   تخیب    و   تعیی     بی     جدید رجوع کند یا خب 

 دارند و ادامۀ آن را قبول ندارند   قبول  را   ابتدای    تخیب    اینها   اینکه  کنیم. پس وجه  احتیاط  باید   طریق 

مانعی   است همی   پنج مورد است. البته اینها برخ  از انها را قبول نداشتند و برخ  از آنها را    ادلۀ  همی   

 قبول کردند. 

 جلسۀ قبلادامۀ 
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 11  مسئلۀ  استثنای  به عقد   خودمان  رسیدیم به قول  برگردیم. ما   اجازه دهید به بحتی که داشتیم  اگر 

  درست است؟

 

مسئلۀ    11  مسئله  استثنای الی    11مسئلۀ چون  الحی  عن  العدول  )لیجوز  داشت  منه  مستنتی  یک 

نتیجۀ بحث    الحی(  اینجا   د شکه  اینجا رسید.  به  الثای  اعلم، بحث  اذا کان  تمام. ال  این   اولی     یجوز، 

از   مسئلۀ  فرمود:   حکیم  آقای  دادیم.   قرار   حکیم  آقای  از   ما   حاشیه اعلم(  الثای   اذا کان  )ال  استثناء 

  اینجا هم  لزم است،  اعلم  تقلید از   که  مبنایمان این است  اگر   کند. مسلۀ کلی تقلید از اعلم متابعت می

اگر مبنا این است که تقلید از اعلم لزم نیست، اینجا هم لزم نیست. اگر مبنایمان احتیاط   لزم است. 

 شد   بنا   گفته شد و   دیروز   که  مطلت  داشتند   یک  بعد   شود. واجب است، اینجا هم احتیاط واجب می

می  توضیح  امروز  ایشان  دقت کنید  به  کنید   فرماید صب  دهیم.  مسئلۀ    12  مسئلۀ  تا  در    12برسیم. 

از  تقلید  به  راجع  می  آقایان،  برخ   در   گویند اعلم،  از   ما  نه    تقلید  و  آیه  نه  داریم  روایت  نه  اعلم 

. پس چه داریم که تقلید از اعلم لزم است؟ می گویند که یک اصل عقلی داریم  -استصحاب. هیچ چب  

یا  نام اصل اشتغال.  .   بی     دورانآن    دیگر   اسم  به  تعیی   به  بیانش    تعیی   و تخیب  و لزوم اخذ  آقایاین 

اعلم یکی  داریم مجتهد  دوتا  ما  نیست آسان است. اگر  تسخ   اعلم است، ما اگر از اعلم  یکی است و  غب 

خیال  تقلید  از    ما   کنیم،  اگر  ولی  است.  اعلمراحت  نمی  غب  اعلم حجت   از   مسلم  دانیم. تقلید کنیم 

و  احتمال می  است، اعلم  بی    اعلمدهیم  احتمال می  غب  و  باشید  تقلید مخب   اعلم  از  باید   
 
حتما   دهیم 

.  و  تعیی    بی    شود دوران امر کنیم. پس مسئله می  تخیب 

از اعلم و    تقلید   و   دیگر   تعیی     آقایان بگویند   که  شد   تعیی   و تخیب  بنا   بی     امر   آید در دورانیادتان می

  فرماید: می   حال آقای حکیم  گویند. گویند و تعیی   و تخیب  هم می اشتغال می اشتغال. پس قاعدۀ    قاعدۀ

 می  12  اگر دلیل ما در مسئلۀ
 
عقلی  یعت     قاعده باشد که اصل    از اعلم، این  تقلید   به  راجع  آید که بعدا

در  اگر  آن طرف  از  العقل.  به  ما     11  مسئلۀ  که  عدول  عدم  مسئلۀ  یحکم  اگر  دیگر،    به   قائل  است 

به خ می   جواز   عدم  به  قائل  برخ    خواندید؛  آید؟می  یادتان  باشیم،  استصحاب از خ  شدند. عدول 

ماه از یک   6اول را بر خودم. من  کنیم حجیت نظر مجتهد  گفتند: استصحاب می دلیلشان چه بود؟ می

کنم مجتهدم را. خب استصحاب حجیت نظر مجتهد اول   عوض  کردم  کردم حال هوسآقای  تقلید می

عوض کنید. می را  مجتهدتان  ندارید  حق  شما  عدم  گوید  در  مبنایمان  عدول  اگر  به خ    جواز  از خ 

  ولو خ دوم اعلم باشد.   نیست  جایز   از خ به خ  که عدول  شویممی  قائل  استصحاب باشد، در اینجا 

ی درست کنید؟ عدول به خ دوم را؟  می   چون شما  بگویید اعلم است و خواهید خ دوم را با چه چب  

و  اصل عقلی می استصحاب  با  دارید  آن طرف شما عدم جواز عدول  از  اما  تقلید کن.  اعلم  از  گوید 

 عقلی  اصل  ایمسئله  شود اگر ما در یکنامه می فضلا این مهم است این است که یک مقاله، یک پایان 

ع  اصل  داشتیمف ع؟ مسلم   اصل  یا   مقدم است  مقدم است؟ اصل عقلی    کدام  داشتیم،   هم  شر شر

بیان است. هرجا  از طرف شارع  بیان  نبود  به  قوامش  ع، چون اصل عقلی    شارع  طرف  از   اصل شر

آید و استصحاب  نمی  اصل عقلی  دیگر   باشدف  طرف شارع  از   بیان  هرجا   ولی  آید. می  عقلی  اصل  نباشد 

ع   . با وجود استصحاب نوبت  و   دوران امر بی   تعیی     و   اشتغال  و قاعدۀ  اصل  شر   به   تخیب  اصل  عقلی 

   رسد. نمی عقلی اصل



3 
 

اینخلاصه آقایان  اش  این فرض که  حکیم  آقای  که  شد  بر  اعلم     نوبت  دادند،  توضیح  بنا  به  رجوع 

.   مراجعه  نداری  حق   هم اعلم باشد شما   اگر   دومی  یعت    رسد نمی آفرین   باید   خداوکیلی  خداوکیلی  کت 

اینها    بگوید  بتواند  پا اشکال را  به یک ذهت  که  نباشد، شتا  آقای حکیم جسارت  شهم کند. مطلب 

برایتان توضیح می بایدمعطل شود، جاهای  که روان دارد، الن  اینجاها آدم  دهیم عجله نکنید. چون 

رود، یک جاهای  که باید معطل شد، اینجا. حال من عرض شود میاست، روان است و آدم زود رد می

 آدم یک ذهن فقیهی است شهم کند به نظر من آفرین دارد.  جور این کنم. ولی می

خواهید عبارت آقای حکیم را که دیروز خواندیم شی    ع امروز هم حال توضیح دادم پیاده کنیم، نگاه  می

 کنید: 

باشد. قبل از نعم، آقای حکیم گفته است هرچه جاهای دیگر راجع    58های صفحۀ  )باید وسط  نعم»

گوییم. پس اگر دومی اعلم است، برای چه معطل هستید؟ شاغ گوییم اینجا هم میبه تقلید از اعلم می

:   ت  أع  وجوب الرجوع الی العلم الصل العقلی  ف  کان الوجه    ، لو ( گوید نعمبعد می  1مجتهد دوم بروید. 

مسئلۀ ب  )اگر وجه وجوب رجوع به اعلم که انشا الله در و التخی ی   التعی ی   عند الدوران ب ی   أصالة التعی

مسئلۀ  آینده صحبت می  بعد  به    12کنیم  دلیل وجوب رجوع  اگر  دلیل،  یعت   وجه  وجه،  اگر  است. 

، من یک تعبب  دیگر هم داشتم   اعلم اصل عقلی باشد یعت  اصل تعیی   عند دوران بی   تعیی   و تخیب 

آید؟ گفتم اصالة الشتغال دیگر. این را بلد باشید. گاهی از دوران بی   تعیی   و تخیب  به ببینم یادتان می

کنند. اگر وجه رجوع به اعلم اصل عقلی باشد به نام اصل اشتغال، به نام اصل اصل اشتغال تعبب  می

  ). التعیی   اصالة  و  تخیب   و  تعیی    بی    ف    –دوران  الوجه  العدو   وکان  جواز  اعدم  ستصحاب حجیة ل 

عیة )از آن طرف وجه در عدم جواز عدول، یعت   فتوی من یرید العدول عنه و نحوه من الصول ال شر

دلیل عدم جواز عدول از خ به خ که بحثش را داشتیم، استصحاب حجیت فتوای من یرید العدول 

عیه باشد. خب اینها را خواندیم دوستان که برخ  می گفتند ما به  عنه یا نحو استصحاب از اصول شر

شود: اگر وجه تقلید از اعلم، اصل عقلی باشد،  حکم استصحاب ما حق عدول نداریم. پس اینطور می 

)دیگر لو الی العلم،العدول و    ، لزم عدم جواز اگر وجه عدم عدول از زنده به زنده استصحاب باشد( 

رجوع کرد(  اعلم  به  ال  نباید  الصل  علأن  فلاحظ  شر العقلی  الصل  علی  ع که    وارد  اصل شر )چون 

استصحاب باشد در مورد مقدم است بر اصل عقلی که اشتغال باشد همان دروان بی   تعیی   و تخیب   

 باشد. فلاحظ که مطلب مطلب دقیق  است و از دستت نرود.(« 

گفتم حال که فهمیدید آقای کردم می خب اگر فرصت بود فضلا عجله نداشتیم من از شما سؤال می 

به نظر شما اشکالتش چه است؟ حال من عرض میحکیم چه می  بگویند  کنم دیگر کفایت  خواهند 

گفتم شکسته نفسی شده باشد بالخره محض  یک    جور این بکند. ببینید برای یک کورباطت  مثل ما،  

 آقای حکیم هستیم. آقایان خیالتان تخت که وجه رجوع به  
 

گ بلندی محض  بلند یک شخصیت سب 

ادلۀ   به اعلم همان  اعلم، نه قاعدۀ اشتغال است نه دوران امر بی   تعیی   و تخیب  است. وجه رجوع 

-گوید اگر بی   عالمکند من از یگک عالم تقلید کنم به من میتقلید است یعت  همان دلیل که اقتضا می 

 
یأ.  1 ما  علی  الی الاعلم    تیبناء  الرجوع  ف  –من وجوب  الفرق  لعدم  الیه؛  الرجوع  أدلة وجوب   یمقتض  کون  ییجب 

 جع الیه ابتداء.  یرالیه، و عدمه ف فیجب العدول یرهسبق تقلید غ ینالرجوع الی الاعلم وجوب الرجوع الیه ب
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  قبول کند که نمی ها اعلم بود، از چه کسی تقلید کن؟ از اعلم. حال شما نمی 
 
کنید.  خواهد از من تعبدا

ه صدها نفر می خودتان بفرمایید شما علما الن ده  هم صدا مب 
 
شنوند،  ها نفر اینجا نشستید دیگر بعدا

 شک دارید در ادلۀ تقلید؟ همان ادلۀ تقلید اقتضا می
 
کند انسان اگر بی   عالم و، بله یک دفعه  واقعا

 می
ً
رویم همی   ببینید یک موانعی ش راه است یک وقت در ذهنتان نیاید که ما گاهی بی   دو تا دکب  مثلا

 ادم یک مرض جزی  ها گولتان نزند. بله بعض  وقتدکب  دم دست. حواستان باشد این مقارنه
ً
ها مثلا

حال می میداره  ساله  یک  نوبت  است  ی  دکب  آقای  یک  بخوابید،  گویند  تهران شب  بروید  باید  دهد 

می  آدم  برودید،  زود  همینجا میصبح  ول کند  وقت گوید  یک  را  اینها  همسایه.  دکب   همی    نزد  رویم 

  می
ً
 یک کار غب  مهم و اگر مهم این کار را نکنید. یا مثلا

ً
گویید درد ش دارد ولش کن  نقض نکنید. اولا

آید متخصص را ول کند و برود شاغ غب  او. در بحث تقلید  وال در فضای طبیعی، هیچ وقت انسان می

ما   لذا   ، بی   بیاوریم و دروان  قاعدۀ اشتغال  دائم شک درست کنیم و  را  هم همی   است. چرا مسئله 

به اصل عقلی  نوبت   
ً
اصلا باشیم  داشته  ایشان  باید محض   تواضعی که  با همۀ  آقای حکیم  خدمت 

گویید، چنانکه این طرف تازه خواندیم آیا ما استصحاب را قبول کردیم یا نکردیم؟ رسد که شما مینمی

 عدم جواز عدول را تبدیل کردیم به جواز عدول. بله، گفتیم استصحاب، بر فرض استصحاب 
ً
ما اصلا

کردیم داشته باشیم، استصحاب تخیب  هم داریم. خوشبختانه حجیت نظر کسی که تا حال تقلید می

بحث این  میاینقدر  راحت  دیگر  پختیم که  منه  المستثت   عقد  در  را  دهیم. ها  جواب  را  اینها  توانیم 

-گویم استصحاب غلط است، استصحاب تخیب  هم داشتیم و حرف نوی ما میاستصحاب چه؟ نمی

کردیم. آقای حکیم این دو تا ها را متضاد حساب نمی دانید چه بود؟ این بود ما این دو تا استصحاب

البته تبعیت    دانند. ما به تبع مرحوم نائیت  دانند. آقای خویی ضد هم میها را ضد هم میاستصحاب

من بعد از اینکه خودم رسیده بودم از آقای نائیت  دیدم ولی حال بالخره ایشان هم همی   حرف   نبود 

نمی هم  استصحاب  به  نوبت   
ً
اصلا داشتند.  اشتغال  را  یکی  این  است  استصحاب  آن  بگویید  تا  رسد 

می عقلی  اصل  بر  مقدم  ع  شر اصل  و  و  است  اضافه کنم  نیست  برگه  در  هم که  چب    یک  شود. 

تقلید می حال  تا  من  نظر کسی که  حجیت  استصحاب  ببینید  اضافه کنید،  بعد  این  خواستید  کردم 

استصحاب برای وقت  بود که این دو نفر مساوی باشند نه برای وقت  که یکی از اینها که دومی باشد 

کنمف اگر دومی اعلم باشد که فرض ما اعلم نسبت به دیگری باشد. باز هم استصحبا داریم؟ تکرار می

فرض   در  استصحبا  دارم؟  استصحاب  دارم؟  استصحاب  اول  مجتهد  به  نسبت  من  دیگر  است  این 

  
ً
اصلا پس  باشد.  اعلم  اولی  به  نسبت  دوم  فرض که  در  نه  نبود.  هم  همان  البته  بود که  تساوی 

 من واقعش نمی
 
ع بر اصل عقلی مقدم است. واقعا -استصحاب جاری نیست تا شما بگویید اصل شر

م و نه از کسی، بال و افزار میشود که بعض  از بزرگان ما، عبارت را هم من نه از نرمفهمم چطور می  گب 

 ضایع نشود. آقایان، آقایان،  پایینف این طرف صفحه، آن طرف صفحه را نگاه می
 

کنم تا حق  از بزرگ

 به نظر ما این تعلیقه بر نظر آقای سید، تعلیقۀ موفق  نیست. 

کنیم؟ ما می   عروه را  دانم دقت کردید چه کار کردیم ما یا نه؟ چه کار داریم می خب ادامه بدهیم. نمی

آوردیم )ال اذا کان الثای  اعلم( درست است؟ این را صاحب عروه دارد که اگر مجتهد دوم اعلم بود 

دیگر بادی بروید شاغ دومی. آقای حکمی حاشیه زدند. کا بر حاشیۀ آقای حکیم، حاشیه زدیم و لذا 

ها را دقت کنید. موج اول برای صاحب عروه است. موج  دانیم، لذا موجاشکال آقای حکیم را وارد نمی

 کند برای ما بود. دوم برای آقای حکیم است. موج سوم که همیشه موج دو را خنتی می
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بوده   برگه دیشب  بگویید گرچه  نکرده  نگاه  را  برگه  آقایان  از حواشر دیگر. خب  بروم شاغ یکی  اما  و 

آقای حکیم  از  بعد   
ً
معمولا بزنید  بعدی شما حدس  آقایان حاشیۀ  الرحیم.  الرحمن  بسم الله  است. 

می چه کسی  را  شاغ  این  دارند.  خویی  آقای  را  بعدی  حاشیۀ   . خویی آقای  دیگر  است  معلوم  رویم؟ 

دقت کنید.   دارم  آقای خویی    دانید میدوست  از  من  حال  دارند.  نفر  چند  را  این    انتخابچرا؟ چون 

باشد داریم، داریم. هر وقت    12ها دارند. در مسئلۀ بعد هم که مسئلۀ  کنید. ولی خیلیکردم. توجه می

اعلمیت را مطرح می  آقای خویی میسید جناب سید، بحث  امثال  و  آقای خویی  از کند،  تقلید  گویند 

طی که اختلاف فتوایش با   اعلماعلم لزم است به شر  ولو    غب 
ً
یقی   ندارید  اگر    باشد؛ ولیمعلوم    اجمالا

اعلمبه اختلاف فتوا، برای چه دنبال اعلم بروید. از   گویند فحص  هم تقلید کردید، کردید. حت  می  غب 

 دو تا  
ً
شوند. شوند یا نمیاینها از هم جدا می  یهم بگذارید ببنید  ها را کنار رسالههم لزم نیست که مثلا

گویند  کنید میعند العلم بالمخالفه بینهما تقلید از اعلم لزم است. عند عدم العلم بالمخالفه دقت می

به   اعلم را لزم میعلم  از  تقلید  این است که  مخالفت  به مخالفت ندارید معنایش  اگر علم  اما  کند. 

حت  گمان دارید که اینها ممکن است با هم دیگر اختلاف داشته باشند، تقلید از    دارید حت  اگر شک  

 اینجا هم چه کار می
 
-اعلم لزم نیست. خب کسی که مبنایش در اصل تقلید از اعلم این است، طبیعتا

فرماید ال اذا  کان الثای  اعلم که یجوز العدول یا  زند دیگر. اینجا که سید میکند؟ اینجا هم حاشیه می

زند اذا کان علم به مخالفت و اما اذا لم یعلم مخالفت بینهما لزم نیست. نه یجب العدول، حاشیه می

ماند. این هم حاشیۀ دوم. خوشبختانه برعکس حاشیۀ اینکه لزم نیست، بر همان مجتهد قبلی باف  می 

 داشت  این خیلی راحت است. حال به نظر شما ما قبول کینم یا قبول نکنیم؟ می
 

-اول که پیچیدگ

خواهیم موج سوم درست کنیم. می   عروه موج اول، حاشیۀ آقای خویی موج دوم، موج سوم. آقایان 

من خیال شما را راحت کنم فقط طلب شماها باشد، الن ما هنوز نه بحث کردیم نه الن. ما فرف   

گذاریم بی   علم به مخالفت و شک در مخالفت یا علم به عدم موافقت. البته به شما بگم مگر  نمی 

 می 
 
دانیم که اینها اینکه خدای نکرده یک مجتهدی کتی کرده باشد از دست مجتهد دیگری و ال قاعدتا

 یک تحولی ایجاد  با هم دیگر اختلاف دارند لذا این حاشیه خیلی حاشیه
 
ای نیست که مثلاض واقعا

 کند.     

داریمکنیممی  داریم  چه کار   نآقایا  دهید؟می  اجازه می  عقد   ذیل  حواشر   ؟  را   آقای   خوانیم. الستثناء 

، دیگر نگاه به برگه نکنید که برای امروز است.   آقای  حکیم،  حاشیه بعد را  حاشیه چه کسی قرار   خوی 

 داشتیم   جواهر   صاحب  خوب است؟ حاشیۀ چه کسی قرار بدهیم خوب است؟ یک حاشیه از   بدهیم

بحث کردیم.  بود  پریروز  بود،  دیروز  توانید می  شما   که  فرمود می  جواهر   فرمود می  جواهر   صاحب  ما، 

باید   عدول  ولی 
 
باشد که حتما اعلم  اگر  زنده حال  به  باشید.  کارهای آثار   مواظب  کنید  گذشتۀ خود 

جواهر است، حال   البته عروه بعد از  صاحب  ،یعت  اگر صاحب جواهر بخواهد بر عروه حاشیه بزند 

عروه را دست صاحب جواهر و بگویند حاشیه بزن. ایشان هم برسد به ال اذا کان  ،فرض کنید در برزخ

قبل نقد کردیم آن تفصیل   برگۀ  الثای  اعلم. بخواهد حاشیه بزند آن تفصیلی که ما در صفحۀ قبل در  

گویم ال اذا کان الثای  اعلم، که رجوع کند به اعلم ولی در بعض  از آثار باید از  گوید من میزند. میرا می

اعلمهمان   تواند، مثالی که صاحب جواهر داشت چه  نمی   ؛ لذا ، بفرمایید ادامه دهد متابعت کند غب 

هستیم. البشاره مژده خانم، ما از این  ش بگوید من و تو از این به بعد نامحرم  م نتواند به خابود؟ نمی

به بعد نامحرم هستیم. ما از این به نباید کنار هم باشیم. ما از این به بعد دیگر نه تو حق گردن من 
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گوید  دهم نه تو دست بکن در جیب من. جواهر مینه من حق گردن تو. نه من به تو دستور می  ،داری

رود  بار نمی  زیر   جور اینکنید، خیلی حرف جالت  است که  زنید. توجه میها چه هست که میاین حرف

اینکه قبلی  اعلم  مجتهد   فتوای  مقتضایبه   با  از  نباید  دیگر  این  اعلم است؛   دوران، فرض هم کردیم 

جواهر    تقلید  صاحب  نمی  جور اینکند.  قبول  را  ما    منتهیکند.  موارد  به  شد  قرار  باشد  اگر  یادتان 

 پخشش کنید روی مسائل متعدد و بیان کنیم. خب یک حاشیۀ  
 
فرصت بدهید تا این مشکل را تدریجا

 دایرۀ   آن  باید خط  5۹  جدید،  برگۀ  بله  دارید؟  را   5۹  دیگر، برگه را دارید آقایان برگۀ جدید را، صفحه

-فرماید. آقایان این حاشیه را ببینیم چه میششم می  وی  است. خطخ  علامت  چه  ها دایره  این  دوم،

گوید؟ برای می  چه  را   حاشیه   کنید؟ من ببینیمباشد توجه میگوید. این ال اذا کان الثای  اعلم است می

چه کسی است. برای مرحوم سید حسی   قمی از مراجعی که کوتاه مدت مرجعیت داشت و فوت کرد و  

 آقای بروجردی آمدند. ایشان دارد که خوب دقت کنید، حرف بزرگان است ممکن است ما قبول 
 
بعدا

نداریم ولی حرف معلوم   قبول  اینکه  با  دازیم  ببی به جزئیات  نکنیم  ممکن است وقت  باشیم،  نداشته 

 شود.  

     لو و »المدار علی العلم بالمخالفة  
ً
حتیاط من  یأخذ بما یوافق ال   المسائل المبتلی بها، فمعه  ف    اجمالا

یب مع عدمه  و  الول  ق  فتاویهما  آورد   را   سید   سادۀ  عبارت  .« خدا وکلیعلی  بلای  شش  ،   ببینید چه 

گوید من آقا سید حسی   قمی نظرم این است که مدار حکم یعت  البته نظرش است دیگر. ایشان می

ولو   مخافت  به  علم  بر  حکم  مدار  عامی،  وظیفۀ  یعت   حکم  چه کار کند؟  عامی   همی   که 
ً
در    اجمالا

داند بی   این مجتهد دوم که فرض کردیم اعلم است با مجتهد اول  مسائل مبتلا به است. یعت  اگر می

اعلمکه فرض کردیم   اعلماست ولی خب ایشان مدی  را از همان    غب  کرده است. ایشان تقلید می  غب 

 گوید اگر علم به مخالفت دارد ولو  می
ً
 این ولو    اجمالا

ً
کند گویند کار را خیلی راحت میرا که می  اجمالا

ولی   ندانیم   
ً
تفصیلا ولو  ما   

ً
معمولا  چون 

ً
یکی  می  اجمالا نظرشان  مسائل  همۀ  در  مجتهد  تا  دو  دانیم 

 نیست. پس  
ً
علم به مخالفت داریم، اگر مسئله هم مبتلابه باشد و ال مسئل غب  مبتلابه حال    اجمالا

می مزارعه، خانم  مضاربه،  اهل  یا کسی که  چه؟  تقلید کند که  اعلم  از  نفاس  و  حیض  در  خواهد 

روزه، حج،  نماز،  مثل  مبتلابه  درمسائل  نیست،  آدم  این  مبتلابه  مسائل   
ً
اصلا نیست،  و...  مساقات 

می فمعه  حال  خب  است.  این  بر  حکم  مدار  زکات،  و  داشت که خمس  مخالفت  به  علم  اگر  گوید 

 داریم، نمی 
ً
به قول دوم، میمعمولا این دو. پس  گوید یأخذ  از فتوای  بما یوافق الحتیاط  یأخذ   گوید 

نیست، باف     معلوم  اختلافگوید باید احتیاط کند. اگر  دهد و میایشان اجازۀ رجوع به اعلم زنده نمی

ولو   اول  بر مجتهد  اعلمبماند  قبول    غب  را  دوم  به  مراجعه  من  بگو  آخرش  بزرگوار  آقای  است. خب 

 نظر ایشان است.   هرحالبه ندارم ولی خب 

-برویم شاغ دیگری و قال آخر: یکی از مراجع دیگر فرموده: »وذلک )یعت  همی   که داریم بحث می

داند(  لزم میبه احتیاط واجب  گوید این روی مبنای ماتن است که اعلم را  کنیم( علی مبت  الماتن )می 

 لقول من کان من الموات من المعدول الیه« چه شد آقایان،  
 
حیث ل یکون قول المعدول عنه مطابقا

خوانساری  احمد  سید  آقا  و  نجق   آقای  برای  عبارت  این  را.   مرعسیر  نجق   آقای  رحمت کند  خدا 

باز کردند.  است. می باب جدیدی در مسئله  اینها آمدند  بزرگوار چه کار کردند؟  تا سید  این دو  دانید 

ها را  خواهیم اعلم شناش کنیم باید مردهدونم گرفتید یا نه؟ باب جدید چه بود؟ گفتند وقت  مینمی
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یم، چون بعض  وقت اعلمها مجتهد اول که  هم در نظر بگب   با یک مرده  غب 
 
ای که است نظرش اتفاقا

-تر استو من از زید تقلید میحت  از آن مرده حت  از این مجتهد معاصر و دومی هم به قول عوام اعلم

 20خواهم بروم شاغ عمرو و عمرو از زید اعلم است ولی نظر زید با بکری که  کردم تا حال، الن می 

ی درست کردند و هل دادن  اعلم است. یک چب    بکر از عمرو 
 
اتفاقا سال پیش مرده مطابق است و 

 گویند مرده را هم باید وسط بیاورید.     وسط بحث. ما تاحال دو تا زنده را درست کردیم اینها می

 

 .  و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمی  

  


